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 مقدمه

كـارگيري   ي دوم قرن بيسـتم بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ، مكـانيزه شـدن و بـه         در نيمه
اي را بـراي   سـابقه  تر از آن، رفـاه بـي   برداري هر چه بيش نيروهاي خود طبيعت براي بهره

ي علـم و در   كننـده  يافته به ارمغـان آورد. رشـد خيـره    هاي كشورهاي توسعه انسانعموم 
ي انسان بر كنترل طبيعت و تنظيم مناسبات خود با طبيعت و ديگران  نتيجه قدرت فزاينده

به مدد تكنولوژي روزافزون، به رفع فراگير نيازهاي پايه (خـوراك، پوشـاك، سـرپناه و    
آميـز و   شده يـا تجمـل   نيازهاي تا پيش از اين سركوب سلامتي) و جلب توجه عمومي به

تر از آن، به توليد نيازهاي جديد متناسب با سبك زندگي جديـدي كـه    غير لازم، و مهم
شـده،   وبـيش سـركوب   ترين نيازهاي كـم  خود به بار آورده، انجاميده است. يكي از مهم

ت اجتمـاعي اسـت.   ها به ديده شدن، بازشـناخته شـدن وكسـب هوي ـ    نياز هميشگي انسان
تر است بگوييم ترس فراگيـر از حاشـيه بـودن، بـه      امروزه ميل فراگير به مركز بودن يا به

مركـزي، يـا بـه تعبيـري ديگـر       هـا همـه   نمـاي آن  ي جوامعي دامن زده كه سرشت توسعه
ــي ــون    ب ــه تريب ــره ب ــوم غيرمنتظ ــت. هج ــزي، اس ــب    مرك ــه در قال ــايبرنتيك، چ ــاي س ه

هاي اجتماعي، چنـدان هـم غيرمنتظـره     عيار آن، شبكه تمام نويسي و چه در شكل وبلاگ
داري متـاخر تبـديل    نبوده است. چنين است كه ليبرال دموكراسي به وجه سياسي سرمايه

طلبيـد، و   شود. نيازهاي نظم توليد در اين دوره، دامن زدن بـه نيازهـاي جامعـه را مـي     مي
بر جامعه را نيز به همراه خـود آورد؛  ترين كنترل  اي دنبال شد كه بيش له به گونهئاين مس

هاي سياسي باثبات بـود. بـراي پـي بـردن بـه راز ايـن تجميـع         نتيجه جوامعي سيال با نظام
 دهيم. را مورد بازانديشي قرار مي 1»گرايي مصرف«آميز اصطلاح رايج  تناقض

 گرايي مصرف

نمـاي   سرشـت  توانـد  تعريف كنيم، نمـي » ميل به مصرف«گرايي را به  مسلماً اگر مصرف
جا نياز به تعريف دقيقي داريـم كـه ايـن جوامـع را از تمـام       جوامع امروزي باشد. در اين

تـوانيم بگـوييم    جوامع پيش از خود متمايز سازد. در يك تعريـف سـاده، امـا دقيـق، مـي     
در اصطلاح فني، سيستم با فيدبك مثبـت  ». مثبتفيدبك مصرف با «گرايي يعني  مصرف

كـه  » سـرمايه «و » فقـر «انجامـد، ماننـد    خوردش بـه تقويـت آن مـي   يعني سيستمي كه بـاز 
كنند. شايد گمـان شـود كـه چـون مصـرف باعـث تغييـر در         همواره خود را بازتوليد مي

                                                           
1. Consumerism 
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ي مصـارف جديـد    هاي حاصل از آن ما را نيازمند و وابسـته  سبك زندگي شده و عادت
بـت هسـتيم. امـا بايـد     مث فيدبك (بازخورد)چنين محكوم سيستمي با  كند، پس ما اين مي

كنـد، ولـي از پـس     گفت اين تحليل ارزشمند گرچه نياز به مصارف جديد را تبيـين مـي  
آيد. پس بگذاريد براي تبيين آن به  چرايي ميل فزاينده به مصرف (فيدبك مثبت) برنمي

بپـردازيم. ايـن اصـطلاح عمومـاً بـراي توصـيف        1»ي تسـليحاتي  مسابقه«معرفي اصطلاح 
از هم پيشي بگيرند؛ و » براي بقا«كنند تا  شود كه در آن رقبا تلاش مي ه مياستفادرقابتي 

)، سيسـتمي بـا فيـدبك مثبـت    (شـود   گيرتر مـي  اين رقابت با تغذيه از خودش، مدام نفس
و » شـكار «ي  به عنوان مثال رابطـه  اي بيابد. بدون اين كه وضعيت رقبا بهبود قابل ملاحظه

تـر بدونـد شـانس     هـا سـريع   پلنـگ يوزه است؛ هر چه در داروينيسم اين گون» شكارچي«
كنـد. پـس    صدق مـي  نيزتري دارند، و از آن طرف اين حكم در مورد آهوها  بقاي بيش

انـد و در   ها و آهوان هر دو در رقابتي تسليحاتي پـيش آمـده   پلنگيوزدر فرايند تكامل، 
-22ص، 1389نـز  (نـك. داوكي  ها حفظ شده است. ي قوا ميان آن چنان موازنه نهايت هم

211( 
مثبـت   فيدبك (بازخورد)اي تسليحاتي، به مصرف با  با وارد كردن مصرف در مسابقه

انجامد، بلكه علاوه بـر آن   تنها به بازتوليد خودش مي يابيم، يعني مصرفي كه نه دست مي
تـر   چنين مصرف بـيش  كند؛ و اين پايان مي ي بي ما را به طرزي فزاينده گرفتار اين چرخه

ي تسـليحاتي   كند. پيش از بيان چگونگي به راه انداختن اين مسـابقه  تر توليد مي ز بيشنيا
كنـد،   داري براي تداوم خود همواره توليد نياز مـي  كنيم كه سرمايه بر اين نكته تاكيد مي

ي درخشـان ژيـل دلـوز و     داري اسـت. بـه گفتـه    اش نيز نزد خود سـرمايه  نيازي كه پاسخ
 فيليكس گتاري:

ي نياز يا فقداني از پيش موجود  هرگز در آغاز نيست؛ توليد هرگز بر پايهفقدان 
كند، خلاء ايجاد  شود. اين فقدان است كه خود را تحميل مي دهي نمي سازمان

شود. آفرينشِ  دهيِ يك سازمانِ توليد موجود تكثير مي كند و بر طبق سازمان مي
دهي  ازارـ به معناي سازماني فقدان به مثابه كاركردي از اقتصاد ب شده حساب
ي وفور توليد، سوق دادن و گرفتار  ي تقاضا و نيازها در بحبوحه شده حساب

ساختن كل ميل در ترسي عظيم از برآورده نشدن نيازها، و وابسته كردن اوبژه به 
زمان با  شود (مقتضيات عقلانيت)، هم توليدي واقعي كه بيرون از ميل فرض مي

 Deleuze)حاكم است. يال، و نه چيزي جز خيال ـ هنر طبقهقرار دادن ميل ذيل خ

                                                           
1. Arms race 
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and Guattari, 1983, p.28) 

داري اسـت. اگـر نيـاز را مبتنـي بـر فقـدان و        سوخت ماشـين سـرمايه  » توليد مصرف«
تـر   داري حفـاري و ايجـاد جاهـاي خـالي بـيش      جاهاي خالي بدانيم، كار ماشـين سـرمايه  

توسـط خـود آن پـر شـوند. شـبيه اتهـامي كـه بـه         اي كه قـرار اسـت    است؛ جاهاي خالي
ها متهم اند كـه بخشـي از    شود و آن ويروس وارد مي هاي بزرگ در صنعت آنتي شركت
كننـد كـه كـاربران را نيازمنـد      هـاي جديـدي مـي    هاي خود را وقف توليد ويروس هزينه

 است.سازد. از جايي به بعد توليد نياز مقدم بر توليد و شرط آن  شان مي محصولات
هاي جديدي را به همراه  يابي ي پساصنعتي، بنابر ماهيت خود كم يك جامعه

آورد كه نويسندگان قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم هرگز بدان نيانديشيده  مي
 (Bell, 1999, xcvi)بودند. 

 ورود مصرف به مسابقه تسليحاتي

ترين نيازهاي غالبـاً   چنان كه گفته شد در جوامع امروزي توجه عمومي به يكي از اساسي
شده، يعني نياز به ديده شدن، بازشناخته شدن و كسب هويت اجتمـاعي، جلـب    سركوب

اي  هرگز مورد توجه نبودند. افراد انساني بخشي از توده» ها توده«شده است. پيش از اين 
داد؛ هـويتي كـه افـراد     ها هويت مـي  مندي اجتماعي به آن بودند كه در قالب يك پايگان

پذيرفتنـدش. در فرهنـگ    چـون سرنوشـتي محتـوم مـي     دادنـد و هـم   لاً به آن تن ميمعمو
بـراي توصـيف و تثبيـت ايـن وضـعيت اسـتفاده        deferenceسياسي سـنتي از اصـطلاح   

شد. اين اصطلاح به معناي به رسميت شمردن و احترام گذاشتن به اختلافات طبقـاتي   مي
هـا،   بنـدي  سـت؛ يعنـي افـراد بـه درجـه     و تفاوت در جايگاه اجتماعي و اقتصـادي افـراد ا  

هاي متفاوت اجتماعي بـاور داشـته باشـند، و بـه دنبـال آن نباشـند كـه         سطوح و موقعيت
حسدورزانه جايگاه ديگران را زير سوال برنـد. البتـه كسـي پيشـاپيش و يـك بـار بـراي        

اش در ساختار عمـودي اجتمـاع بـه     هميشه، در يك جايگاه خاص قرار ندارد و موقعيت
جـا   ورزي او بستگي دارد. در اين هاي موروثي و ميزان تلاش و انديشه كيبي از ويژگيتر

هـا و امكانـات نيسـت، چراكـه بخـش       مساوات به معناي برخورداري يكسـان از فرصـت  
هايي خواهـد بـود كـه خـود كسـب       ي موقعيت ها و امكانات نتيجه توجهي از فرصت قابل
، باعـث  2وضعيت واقعي 1اين پذيرش حقانيِ اند؛ مساوات صرفاً يعني حذف رانت. كرده

                                                           
1. De jure 
2. De facto 
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نشـيني خـود تـن دهنـد. بـه ويـژه ايـن كـه در گذشـته هويـت            ها به حاشيه شود حاشيه مي
اي انباشـتي   بود كه طي زيستن در ميان مردم بـه گونـه   1اجتماعي افراد برآمده از اعتباري

هـا،   داوريآورد،  ها، كلماتي كه فـرد بـر زبـان مـي     گيري شد. يكايك تصميم حاصل مي
هـاي مختلـف و خلاصـه تمـام دقـايق       ها، حضور در موقعيـت  ها يا خودخواهي فداكاري

ساختند كه جمـع   اي را مي مربوط به آداب اجتماعي، به شكلي آهسته و پيوسته مجموعه
 كاري نبود. راحتي قابل دست كرد؛ اعتباري كه به ها اعتبار هر فرد را تعيين مي جبري آن

ه بـه ايـن كـه روابـط مسـتمر و عميـق و تودرتـو، جـاي خـود را بـه           اما امروزه با توج
اي و غالباً با سطح تماس و مـدت زمـان انـدك داده اسـت،      ارتباطات غير مستقيم، حرفه

ــت اجتمــاعي  ــراد و در نتيجــه هوي ــار اف ــر پيشــينه  اعتب ــي ب ــدان مبتن ــدگي  شــان، چن ي زن
اي، مـدرك تحصـيلي،    هچون جايگاه حرف شان نيست، و جاي آن را اموري هم اجتماعي

و موقعيـت افـراد   » نوع كالاي مصـرفي «ويژه بازي با زبان ـ، لهجه،   هنر بازي با قواعد ـ به 
مراتب بروكراتيك) گرفته است. به عنوان مثال يك  سالار (سلسله مندي ديوان در پايگان

علـم   اش را از اقتـدار و اعتبـار آكـادمي (نهـاد اجتمـاعيِ      استاد دانشگاه جايگاه اجتماعي
گيرد، و نه از يك زنـدگي سـالم و مفيـد در اجتمـاع. ايـن اعتبـارِ رهاشـده از         مدرن) مي

خـواه و   سابقه بـه قـدرت تماميـت    آمدگويي بي رغم خوش ي اجتماعي، علي كمند پيشينه
متمركز سياسي در ورودش بـه سرتاسـر زنـدگي شخصـي و اجتمـاعي، احسـاس آزادي       

دهـد بـا حفـظ زنـدگي شخصـي       و به افراد اجازه مي اي را به همراه دارد، سابقه فردي بي
 سامان دهند.» خواه دل«خود، كماكان هويت اجتماعي خود را نيز به » خواه دل«

ي  كننـده  كنـد، نقشـي كـه هـم برطـرف      در اين ميان مصرف نقشي اساسي بـازي مـي  
 ي نيازهاي نظم توليد است، و هم عامل مهمي براي كنترل جوامع معاصر است. در رابطه

» الـف «هاي پررنگ شـدن هويـت اجتمـاعي     يكي از زمينه» ب«و » الف«ميان دو شخص 
از » الـف «بـوده و  » الف«در آرزوي رسيدن به جايگاه شخص » ب«اين است كه شخص 

كــالاي «هايشــان، از اصــطلاح  ايــن آرزو آگــاه باشــد. برخــي از اقتصــاددانان در تحليــل
اش تـا   يي است كـه ارزش آن بـراي مالـك   كنند كه به معناي كالا استفاده مي 2»موقعيتي

 Frankنـك.  ي آن با مصرف ساير مردم اسـت. (  حد زيادي وابسته به سنجش و مقايسه

ــه 2007 ــر از ارزش  آن بســيار مهــم 3ي ) در واقــع ايــن كــالايي اســت كــه ارزش مبادل ت

                                                           
1. Credit 
2. Positional goods 
3. Exchange value 
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، اثـر پيكاسـو، وابسـته بـه     »پسري با پيپ«ي تابلوي  كننده آن است. ارزش خيره 1مصرف
ي بودريــار، امــروز  اش. بــه گفتــه ي آن اســت، و نــه صــرفاً ارزش مصــرف زش مبادلــهار

 انقلابي در ارزش روي داده است كه در آن
شد با قانوني طبيعي انسجام يافته و تا ابد به  ي ارزش، كه زماني گمان مي دو جنبه

ارزش ارجاعي [ارزش مصرف] ملغي شده و اند؛  هم متصل اند، از هم جدا شده
به عبارت ديگر ازي ساختاريِ ارزش [ارزش مبادله] برتري داده شده است. به ب

بعد ساختاري با از دور خارج كردن بعد ارجاعي، خودمختاري پيدا كرده و خود 
 (Baudrillard, 2001, p.128)ي مرگ آن بنيان نهاده است.  را بر پايه

ي  محـرك مسـابقه  » دست بالا پيدا كردنِ ارزش مبادله نسبت بـه ارزش مصـرف  «اين 
تـر افـراد تـرجيح     تسليحاتي است. (رابرت فرانـك معتقـد اسـت ايـن واقعيـت كـه بـيش       

متر مربعـي داشـته باشـند، تـا      200هاي  متر مربعي در شهري با خانه 300اي  دهند خانه مي
دهـد كـه معنـا و     متر مربعي، نشان مي 600هاي  همتر مربعي در شهري با خان 400اي  خانه

ارزش كالا براي هر كس به شدت بستگي به آن بافت و چارچوب ارجاعي دارد كـه در  
تـوان گفـت كـه يـك فـرد ثروتمنـد        نمـي  (Frank, 2009, p.12)كند.  آن زندگي مي

 كنـد تـا يـك كـارگر     تري مـي  لزوماً از اتومبيل بي.ام.دبليوي خود احساس رضايت بيش
خبـر باشـند.    ي خود؛ اما فقط تا جايي چنين است كه اين دو از هـم بـي   ساده از دوچرخه

هاي زيادتري از زنـدگي   تري بخش مسأله اين است كه با گذشت زمان، ثروتمندان بيش
گـي بـه حالـت     گذارند و بدين ترتيب جامعه از حالت دوپارچه خود را درون ويترين مي

شـود. در   سـازي بـدل مـي    ز عوامـل مهـم ايـن قطبـي    آيد و مصرف به يكـي ا  قطبي درمي
اي نه چنـدان دور معيارهـاي مصـرف افـراد تـا حـد زيـادي بـا توجـه بـه محـيط             گذشته

ها ديد افـراد را از محـيط    شد، اما امروز رسانه شان تعريف مي واسطه پيرامون اجتماعي بي
ي مصرف را به طرز ي اجتماعي خودشان فراتر برده، و به تبع آن معيارها پيرامون و طبقه

شناختي، ايـن   جا كرده است. به زبان جامعه گيري به سمت طبقات مرفه جامعه جابه چشم
انـد.   ي مصـرف و سـبك زنـدگي تبـديل شـده      در حـوزه  2»هاي مرجـع  گروه«طبقات به 

پذيرش عمومي معيارهاي مربوط به سطح مصـرف و سـبك زنـدگي طبقـات بالادسـت      
كم بـه صـورتي رقيـق، بـازآفريني      گان و بنده را، دستجامعه، بار ديگر ديالكتيك خداي

 شود: كند. اين رابطه در مصرف نگاشته و منتشر مي مي
                                                           

1. Use value 
2. Reference group 
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گذاري شده، امروزه  ها/اشياء تفاوت گردش، خريد، فروش، تملك كالاها و نشانه
سازد، رمزگاني كه از طريق آن كل افراد جامعه با هم  زبان و رمزگان ما را مي

 (Baudrillard, 1998, pp.79-80)كنند.  وگو مي ه و گفتبرقرار كرد ارتباط

كنيم تا ديده شويم، تا در مركز باشيم. اما در مركز بـودن   بدين ترتيب ما مصرف مي 
نشيني ديگري در همان لحظه است؛ و اين يعني ورود مصـرف بـه    هر فرد، مستلزم حاشيه

يـت زمـينِ بـازي خـود را در     داري در نها ي تسليحاتي. اين گونه است كه سـرمايه  مسابقه
داري  هاي ما، خـوراك سـرمايه   ظرافت بخشيدن به حساسيتكند. امروز  بنا مي» مصرف«

است. اين كه قدرت تفكيك صدا و تصوير در افراد چنين بـالا رفتـه اسـت؛ ايـن كـه بـا       
هـاي كوچـك و    لمـان بندي، با اندكي كـم و زيـاد كـردن ا    اندكي تغيير رنگ و تركيب

زم، يـا   گيرد؛ اين كه تفاوت طعم كوكـا و زم  يا مد به خود مي ليي معناي امفانتزي، لباس
ــه چيــزي  چنــدان معــروف، بــراي ذائقــه ي نــه دونالــد و فــلان اغذيــه مــك ي امــروزي ب

داري رمزگـان   همه گواه اين امر اند. امروز سـرمايه  و زند...، همه تحمل دامن مي غيرقابل
هــاي زنـدگي مــا   سـمبه  ده در تمـام ســوراخ شــ خـود را در ايـن ميكروشــيارهاي گسـترده   

گر شخصيت و منش و جايگـاه   هايي تشديد شده، كه قرار است بيان نگارد؛ حساسيت مي
هـا   تقابل تاريخيِ آوانگارد ــ سنتي اكنون ديگـر در وجـه انقلابـي آن   اجتماعي ما باشند. 

 شود. نگاشته نمي

 توليد مصرف

ي هويـت اجتمـاعي افـراد     مصـرفي نماينـده  طور كه اشاره شد امروزه نـوع كـالاي    همان
داري  است، امري كه پيش از هر چيزي ناشي از سبك زندگي جديدي است كه سرمايه

ي آن اسـت. در فضـاي فرهنگـي امـروز، فراروايـات       گردانان عمـده  متاخر يكي از بازي
هـا را روايـاتي    انـد و جـاي آن   بخشـي خـود را از دسـت داده    ي رهـايي  قدرت و گسـتره 

گيـرد،   ها گرچه به ميل و انتخاب خود افراد صورت مي اند كه سرودن آن گرفتهشخصي 
فراگيـرِ  هاي  حل داري قرار دارد. وقتي اميدمان از راه ي سرمايه جانبه اما تحت نظارت همه

هـاي   نيوبخشِ فردي و محدود به كل هاي رهايي شود، به شيوه سياسي قطع ميـ   اجتماعي
دهيم و سـبك   گونه است كه ارتباط با تاريخ را از دست ميبريم؛ و اين  كوچك پناه مي

شـده،   در ايـن حالـت افـراد قلمروزدايـي     .گـزينيم  را برمـي » دم غنيمـت شـمري  «زندگيِ 
داري  هـاي سـرمايه   اند تـا بـه انقيـاد خواسـته     چون لوحي موقت و قابل بازنويسي آماده هم

محصـول  » پارانويـا «الي كـه  ي دلـوز و گتـاري، در ح ـ   درآيند. به همين دليل بنـابر گفتـه  
 داري است. محصول ماشين سرمايه» شيزوفرني«ماشين استبداد بود، 
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ترين مشخصه و  ها و قلمروزدايي از عضو جامعه اساسي كدگشايي از جريان
وقفه به سرحد  داري بي دهد. سرمايه داري را تشكيل مي ترين گرايش سرمايه مهم

 ,Deleuze and Guattari)شود.  خود، كه شيزوفرنيِ ناب است، نزديك مي

1983, p.34) 

هـا. در   بينـي، داشـتن تبيينـي از پديـده     ي پـيش  بيني است و لازمـه  ي كنترل پيش لازمه
هـاي افـراد انسـاني     ي انساني، كنترل مستلزم كدگشايي از رفتارهـا و عـادت   مورد جامعه

بنابراين بـراي اهـداف   استعداد، و  است. اما كدهاي ايدئولوژيك و ثابت، صلب اند و بي
ناپـذيري منجـر    داري مناسب نيسـتند. از طـرف ديگـر فقـدان كـد نيـز بـه كنتـرل         سرمايه

» كدگذاري سيال«ي  داري از شيوه جا سرمايه شود، كه اين نيز نامطلوب است. در اين مي
ي مهم بـه توضـيح ايـن مفهـوم بپـردازيم. امـروزه        كند. بگذاريد با يك نمونه استفاده مي

شـده و هيـولاوار ـ چـه      ويژه در غرب، با پرداختن به ديگريِ اغراق يافته، به توسعهجوامع 
خـود غـرب،   » سياه«ي غير غربي و چه در قالب تاريخ  »مانده عقب«هاي  در قالب فرهنگ
هاي ميانه، معروف بـه عصـر تـاريكي ـ بـر       آميز در مورد سده نمايي اغراق مخصوصاً سياه
زننـد.   ر به گذشتن از حدود و مرزهـاي سـنتي دامـن مـي    ناپذير انسان معاص عطش سيري

كـاري   ناپـذير بـه گذشـتن از حـد و مرزهـا ـ راه       براي پاسخ به ايـن نيـاز ـ عطـش سـيري     
ريز تعبيه شده است، به اين معنا كه با مرزگذاري دائم و فراروي مستمر از آن، اين  درون
» مـد «ي  هـر جـايي در پديـده   تـر از   شود. اين فراينـد مشـخص   وقفه پاسخ داده مي نياز بي

هاي ديگـري   داري در كنار كدگذاري سيال از طريق مد، شيوه يابد. اما سرمايه ظهور مي
» تبليغـات «ي  رسـد، مسـاله   كند. نخستين امري كه در اين زمينه به ذهن مي را نيز دنبال مي

ا تـري ر  داري با گسترش فروش اعتباري و قسطي، افـراد بـيش   است. نخست نظام سرمايه
هـاي   هـا و هـوس   گفتن بـه خواسـته  » نه«كند و بدين وسيله قدرت  وارد بازي مصرف مي

هـاي آن از طريـق    كند. در ادامه تبليغات، كه زيرساخت اي را در افراد تضعيف مي لحظه
ــي و كيفــي رســانه توســعه ــوان ســويه   ي كم ــه عن ــراهم شــده اســت، ب ي  هــاي جمعــي ف
 شود. مل ميشده وارد ع ي اين بازيِ حساب گرانه كنش

اي را  اقتصاد آمريكا پس از اين كه به كمك تكنولوژي توانست نيازهاي مادي پايه
ها  برآورده سازد، با متقاعد ساختن مردم به خريد كالاهايي كه خود از نياز به آن

شوند، به آفرينش  شان مي هاي جمعي متوجه ي رسانه خبر اند و با هجمه بي
 (Lasch, 1979, p.72). تقاضاهاي مصرفي جديد روي آورد

ي سـكس، و   ويژه در زمينه ي هوشمندانه از نيازها و خلاءهاي رواني افراد، به استفاده 
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آميز، كه تخيل نيرومند افراد را نشانه گرفته اسـت، تبليغـات را بـه     آفرينش فضايي اغراق
كنـد. هنگـامي كـه تبليغـات بـه صـورت        داري تبـديل مـي   بازويي قدرتمند براي سـرمايه 

اي تخصصي درآيد، قدرت قلمروزدايي و كدگـذاري توامـان    اي و به عنوان رشته رفهح
اي را بـه همـراه خواهـد آورد. تبليغـات از سـويي سـبك        العـاده  (كدگذاري سيال) فـوق 

كنـد، و از سـوي ديگـر بـه كمـك       زندگي خاصي را در هر دوره بـر افـراد تحميـل مـي    
كنـد.   يف هويت اجتماعي افراد كمـك مـي  به بازتعر» برند«ي اقتصادي ـ فرهنگيِ   پديده

كنند در هم تنيده شده، و چنين اسـت كـه افـراد     هويت افراد با برندهايي كه مصرف مي
 كنند، تا ديده شوند. مصرف مي
اي  سابقه گيري حجم بي ، شكل»كنترل مبتني بر كدگذاري سيال«ترين وجه  اما بنيادي
ــان ــورد  از گفتم ــا در م ــردي«ه ــه » آزادي ف ــي   اســت؛ ك ــار دائم ــه اظه ــل همگــاني ب مي

هـايي از آن   تنهـا نمونـه  » ي خصوصي حوزه«هاي خود و پرگوييِ معاصر در باب » سليقه«
اند. اگر در گذشته هر فرد موضوع يك پارادايم يـا روايـت كلـي بـود، اكنـون خـود را       

خـود، در قالـب انتخـاب مصـرف،     » خاص«ها و اميال  يابد كه با توجه به سليقه مي» آزاد«
داري  روايتي كه با الفبـاي وضـع شـده توسـط سـرمايه     خودش را بسازد؛ » خاص«ايت رو

ي  جا با كنترل، در عين احساس فراگير آزادي، و نفـوذ در حـوزه   . در اينشود نگاشته مي
صـداي   رو ايـم، بـا نـوعي نشـت آرام و بـي      خصوصي، در عين احترام فراگير به آن روبه

هـاي   ي دال اي اسـت كـه زنجيـره    ك نظام نشانهي خصوصي. اين الفبا ي قدرت در حوزه
خواننـد و بنـابراين فـرد در ايـن نشـانگان همـواره قابـل رديـابي و          ديگر را فرا مي آن هم

يـو در يـك موبايـل     پـي  مثال: نشانگانِ سرعت سي». نشانگانِ مصرف«كنترل است؛ يك 
اش،  لب زنـدگي ارتباط با جريان غا كننده به صورتي كاملاً تصنعي و بي كه براي مصرف

شـود،   توجهي متحمـل مـي   ي قابل زند، و او هزينه را دامن مي» وقت طلا است«ي  دغدغه
تواند چند دقيقه در روز بـرايش زمـان بخـرد،     صرفاً براي افزايش سرعتي كه حداكثر مي

ي او در روز بـالغ بـر چنـد سـاعت اسـت؛ يـا        هاي تلف شده آن هم براي كسي كه وقت
ــن كــه زمــان  جالــب ــر اي ــن افــزايش ســرعت    ت ــه شــده جهــت پرداخــت قيمــت اي هزين
» نظـم نشـانه  «جويي شده است. اين  ي صرفه تر از آن چند دقيقه گونه، بسيار بيش وسواس

هاي اين نظم نشانه، همـان چيـزي اسـت كـه      راند. يكي از رويه است كه ما را به پيش مي
گـاني نسـبت بـه    شـود؛ يعنـي آن كنجكـاوي هم    شـناخته مـي  » ي كميت سيطره«با عنوان 

ها. ركوردهاي گينس محصول زمان ما است. حتي در حـوادث طبيعـي نـاگوار و    »ترين«
انگيـز بـه دنبـال كـردن      ها، ولعـي تأسـف   ي جان انسان ها نيز اغلب به جاي دغدغه جنگ
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ي ايـن ارقـام بـا     آميز آخرين تعداد قربانيان و مقايسـه  ي آمار و اعلام اغراق لحظه به لحظه
شـناختي بـه كيفيـت كـالا،      شود. چنين است كه نگاه پديـده  ته ديده ميرويدادهاي گذش

هـا چـه    گويند كه كيفيـت  دهد؛ اعداد و ارقام به ما مي جاي خود را به نگاه رياضياتي مي
نسبتي با هم دارند، حتي اگر ادراكات ما چيز ديگري بگويند. اگر چـه قابليـت تفكيـك    

هزار رنگ اسـت، امـا حـواس     32تفكيك برابر  500دي  سي ميليون رنگ در يك ال 16
انگيز نيستند؛ پيروزي عدد بر حس. ايـن   ما هرگز قادر به درك و تأييد اين نسبت حيرت

 ي خصوصي است. سروصداي قدرت در حوزه عامل نشت بي» نظم نشانه«
ي خصوصـي،   گرانـه بـه حـوزه    اما از طرف ديگر براي پنهان كردن اين ورود كنتـرل 

گونه بر تعيـين و حفـظ    ار پرگويي مدام در مورد آن و تاكيد افراطگفتمان معاصر در كن
 آن دارد. » نمـادين «حدود آن، با پروبال دادن به افكار و رفتارهاي فانتزي سعي در تثبيت

 گيريم كه عبارت است از   وام مي بودرياررا از  1»سازي طبيعي«جا اصطلاح  در اين
بودي آن در واقعيت. بدين نحو كه مثلاً ، پس از نانشانهبازسازي طبيعت به مثابه 

شهر «هايي تحت عنوان  شود تا به جاي آن مجموعه ساختمان جنگلي  قطع مي
را القا » طبيعت«شود تا حس  ساخته شود و در آن چند درخت كاشته مي» سبز

 (تاكيد از من است.) (Baudrillard, 1998, p.89)كند. 

سـازي پيـروي    ، از همـين منطـق طبيعـي   ي خصوصي ي حوزه گفتمان معاصر در زمينه
ي خصوصي به قلمرو نمادين تعلق دارد. اگـر در گذشـته چنـين مفهـومي      كند؛ حوزه مي

حتي وجود نداشت، به خاطر اين است كه هنوز مسأله نشده بـود. كمـا ايـن كـه امـروزه      
اي رايج تبديل شده است، اما در  به دغدغه» ورزش«و » محيط زيست«چون  مفاهيمي هم

ها شـكل نگرفتـه بـود. نـه ايـن كـه        اي نه چندان دور، گفتماني حول و حوش آن شتهگذ
ها در دنياي معاصـر   بهره بودند، بلكه اتفاقاً مسأله به خطر افتادن آن ها بي گذشتگان از آن

ي  گسـيخته  است. امروزه همـراه بـا تغييـرات اجتمـاعي ـ سياسـي گسـترده و رشـد لجـام         
راه  تحت نظـارت و كنتـرل درآمـده اسـت كـه بـي       ي خصوصي چنان تكنولوژي، حوزه

سابقه است. براي سرپوش گذاشتن بـر ايـن مسـأله اسـت      نيست اگر بگوييم در تاريخ بي
ي خصوصي در دستور كـار قـرار گرفتـه اسـت. در حـالي       كه حفظ و بيان نمادين حوزه

از ايـن   كند، و ريزي مي ها طرح هاي سكس را نيز براي خانواده كه هاليوود حتي پوزيشن
اي در  شـود، بـا رهاسـازي گسـترده     ترين زواياي روابط افراد وارد مي طريق به خصوصي

                                                           
1. Naturalization 
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رو ايــم كــه تــوهم آزادي فــردي و حــريم  تخــيلات فــانتزي جنســي افــراد جامعــه روبــه 
جهت نيست كه يكـي از شـعارهاي كليـدي     كند. بي اي را تقويت مي سابقه خصوصي بي

امـروز حتـي بـدن،     1»امر شخصي سياسي است.« فكران معاصر اين است: برخي از روشن
ترين دارايي هر فرد، به محل اعمال قدرت و تثبيت اقتدار تبـديل شـده    به عنوان شخصي

هـا بـه    هـا و مـانكن   از طريـق سـتاره  » هيكلـي  خوش«و » لاغري«است. تصادفي نيست كه 
است، اين  الگوي زيبايي تبديل شده است. در مقابل چاقي كه برآمده از رهاشدگي بدن

چـون كـاركرد    الگوي جديد مبتني بر انضباط و كنتـرل و مراقبـت بـر بـدن اسـت و هـم      
در جوامع پيشين كه تكنيكـي بـود بـراي كنتـرل افـراد از طريـق تحميـل عـادات         » روزه«

پـذير بـر سـطح بـدن و واداشـتن افـراد بـه پيـروي از          انضباطي، با انتشار نشانگاني كنتـرل 
 2انجامد. سازيِ اقتدار مي درون هايي كنترل شده، به قاعده

اما وجه ديگر اين كنترل فراگير، يا به عبارتي وجه سلبي آن، بر يـك تـرس ويرانگـر    
خـارج از بـازي   «، ترس از »فراموش شدن«، ترس از »ديده نشدن«بنا شده است؛ ترس از 

 شـود:  چنين جوكي گفتـه مـي   3»پسند داستان عامه«در فيلم ». حذف شدن«و » قرار گرفتن
گوجــه و  رفتنــد؛ باباگوجـه، مامــان  سـه تــا گوجـه فرنگــي داشـتند كنــار خيابــان راه مـي    «

شـود و بـه سـراغ     افتـد. باباگوجـه عصـباني مـي     ها عقـب مـي   گوجه از آن گوجه. بچه بچه
در زبـان انگليسـي   » گويـد: بـرس!   كند، مـي  رود و در حالي كه او را له مي گوجه مي بچه

catch up  امـا  ». بـرس! «، »افتادگي خـودت را جبـران كـن!    عقب«به معناي اين است كه
ي امـروزي   شود. گـويي در جامعـه   ، تلفظ مي»كچاپ«به معناي  catchupاين فعل شبيه 

رو ايم كه: برس! عقب ماندن همان و له شدن همان.  همواره با اين فراخوان عمومي روبه
كنشـي را نيـز از افـراد     ي بـي  عاصـر، اجـازه  آور جوامـع م  از سوي ديگر تغييرات سرسـام 

اند كه براي باقي مانـدن در وضـعيت موجـود     اي رقم زده اند و وضعيت را به گونه گرفته
گرانه اسـت، مصـرفي كـه     نيز بايد مدام حركت كرد. از اين پس سخن از مصرف كنش

                                                           
اي با همين عنوان مطرح شد:  در مقاله 1969كه در سال ) Carol Hanisch(ي معروف كرول هانيش  . جمله ١

The Personal is Political. 

ي پرخاشگري و  فكني غريزه البته بودريار در تحليلي فرويدي، اين تكنيك اقتدارمنشانه را معطوف به درون ٢. 
جويانه كه زماني آزاد شده و اكنون ديگر  ي پرخاشگري ستيزه كل رانه«داند:  بازگرداندن آن به بدن خود فرد مي

مشغولي همگاني نسبت به بدن سرازير شده  به عمق دل شود، امروز دهي نمي توسط نهادهاي اجتماعي جهت
 (Baudrillard 1998, 142)» است.

3. Pulp Fiction (1994) 
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در عين تشديد احسـاس مسـووليت و انتخـاب و آزادي فـردي، جلـوي خـروج افـراد از        
 گيرد: داري را مي ازي سرمايهب

اي  به گونه» اغوا«ي مصرف، يعني در جايي كه همه چيز طبق مكانيسم  در جامعه
ي الگوهاي كثير  شود، شخص دائماً در معرض ارائه گير و تماشايي عرضه مي چشم

اش و تا  اش تا تعادل روحي اش، از بدن و متنوعي براي جوانب مختلف هستي
دارد؛ از اين رو، دائماً ناچار به انتخاب است و براي اين  اش قرار اوقات فراغت

تر بتواند تصميم بگيرد. جامعه  اش بيافزايد تا به منظور دائماً بايد بر اطلاعات
مصرف لااقل از اين حيث فرد را از حالت انفعالي خارج و به فعاليت وادار 

شود بررسي كند،  يكند. او بايد دائماً كيفيت محصولاتي را كه به او عرضه م مي
ي  خودش را آزمايش و ارزيابي كند، خودش را تازه و جوان نگاه دارد، درباره

ترين مسايل نظير مدل ماشيني كه بايد خريداري كند، محل گذراندن  ساده
تعطيلات، دنبال كردن فلان رژيم درماني و بهداشتي و غيره اظهار نظر و 

 )113-14 ص ،1385 ،گيري كند. (رشيديان تصميم

 نامند.  مي» ي سرخ اثر ملكه«گري مداوم براي حفظ وضعيت موجود را  اين كنش
اش در سرزمين ما اگر كسي مثل ما مدت طولاني تند  زنان گفت: راست آليس نفس

 آورد. بدود، معمولاً سر از جاي ديگري در مي

بيني، براي ماندن در  جا همان طور كه مي ملكه گفت: چه سرزمين كندي! اما اين
خواهي به جاي ديگري برسي، بايد  يك جا، بايد با تمام توان بدوي. اگر مي

 (Carroll, 1979, p.47)ات را دو برابر كني!  كم سرعت دست

بريم، بيش  جا كه لذت مي اي براي مصرف! حتي آن ي تسليحاتي، مسابقه يك مسابقه
ي روايـت آن نـزد ديگـران هسـتيم. چنـين اسـت كـه واقعيـت          نگران نحوه از هر چيز دل
شود، و اين است راز آن ولع فراگيـر بـراي    ي آن مي شده نقص و روتوش قربانيِ ثبت بي

هاي فردي. لذت حضور در طبيعت يـا مواجهـه بـا رويـدادي      ثبت و انتشار عمومي لذت
بخـش، از   ي لـذت  م، فقط به خاطر تمركز بـر ثبـت لحظـه   دهي بخش را از دست مي لذت

تـر   بـراي بـيش  » اي مسـابقه «وتـاب آن.   برداري، براي روايت بـاآب  طريق عكاسي يا فيلم
اسـت. لـذت   » تـر  لذت بـيش «تر، كه بالاي سر بردن جامِ  لذت بردن! هدف نه لذت بيش

ا حـق نـداريم   شهرونديِ انسان معاصر اسـت؛ م ـ  1بردن، ديگر نه يك حق، كه مسووليت
لطفـاً از روز خـود لـذت    رو ايـم كـه:     لذت نبريم. گويي همواره بـا ايـن فراخـوان روبـه    

                                                           
1. Responsibility  
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 1ببريد!
نياز به ديده شدن مدام در حال توليد اسـت و جوامـع بـا    يعني اين كه » توليد مصرف«

؛ كننـد  تر به تلاش براي ديـده شـدن ترغيـب مـي     دموكراتيك شدن، افراد را هر چه بيش
بـاقي بماننـد و بـه حاشـيه رانـده       مركـز كننـد تـا در    ري كه حريصانه تلاش ميافراد بسيا

سازي  گرايي را دروني اين گونه مصرف ـداري   نظام مطلوب سرمايه ـنشوند. دموكراسي  
 كند. مي

بـه   و فزاينـده  ي تسليحاتي آماده است: نيـاز حيـاتي   اكنون همه چيز براي يك مسابقه
خورده به مصرف؛ سيستمي پويا با  هويت اجتماعي گره ديده شدن و در متن بودن، و نيز

 فيدبك مثبت.

 نتيجه

داري متأخر در كنـار افـزايش توليـد، بـالا بـردن سـطح رفـاه عمـومي، گسـترش           سرمايه
تر جامعه، حـداكثر كنتـرل را بـا     ها، و دموكراتيك كردن هر چه بيش امكانات و فرصت

ي داده است، همراه كرده و به كمـك  هايي كه تاكنون در تاريخ بشر رو حداكثر آزادي
هاي سياسي باثبات به ارمغان آورده اسـت.   گرايي، جوامعي سيال با نظام فرهنگ مصرف

گرايي را شرح داده، نشان داديم كـه   گري مبتني بر مصرف در اين مقاله روند اين كنترل
ي، اي تسـليحات  چگونه با گره زدن هويت اجتمـاعي بـه مصـرف و تبـديل آن بـه مسـابقه      

گيرد. اما در كنار اين بحث، بايد به خـاطر   مثبت شكل مي فيدبك (بازخورد)سيستمي با 
چنـين معضـلات عمـوميِ     شـناختي، و هـم   هاي روان گرايي ناخرسندي داشت كه مصرف

چون تخريب محيط زيسـت   اي را نيز با خود به همراه داشته است؛ معضلاتي هم سابقه بي
زباله، انحصار قدرت در دست صاحبان سـرمايه، اتميـزه   و تهديد منابع، توليد وحشتناك 

دادهـاي اجتمـاعي كـه مسـتقيماً      تر افراد نسبت بـه آن روي  تفاوتي هر چه بيش شدن و بي
آميـز و   كنـد، افـزايش اعتراضـات خشـونت     ها را تحديد نمي ي مصرف آن منافع و حوزه

گرايي بـا مقـولاتي از    بستگي مصرف هاي اجتماعي در دوران ركود و... . هم هنجاري نابه
هاي اخير برخي از متفكران تحـت عنـاويني چـون     اين دست چنان زياد است كه در سال

، شـهروندان را بـه   »سياسـي «و » آگاهانـه «، »مسـوولانه «، »سـبز «، »اخلاقي«گرايي  مصرف

                                                           
1. Please enjoy your day! ميلِ آيفون به كار رفته است.) (اين شعار در اپليكيشن جي  
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 :1اند مدارانه فرا خوانده مصرف مسووليت
اي براي  گرايي سياسي متضمن استفاده از بازار به عنوان عرصه مصرف
شان،  هاي سياسي كنندگان با توجه به دغدغه ورزي است، جايي كه مصرف سياست

شان براي اعتراض به رفتارهاي نادرست نهادها استفاده  از قدرت انتخاب فردي
 (Delacote and Montagne-Huck, 2012, p.188)كنند.  مي

يافتـه، آن   جا كه همواره حد وفور در مقايسه با جهان توسـعه  از سوي ديگر، از آناما 
ــاي تحقــق  ــوان اتوپي ــه عن ــه هــم ب شــود، گســترش  ي مصــرف بســنده، ســنجيده مــي  يافت

يافته به رشد احساس محروميـت انجاميـده، ميـزان     تر توسعه گرايي در جوامع كم مصرف
جتماعي را به طرز قابل توجهي كـاهش  بستگي ا رضايت از زندگي، آرامش رواني و هم

گرايـي دسـت    ي مصـرف  دهد كه در زمينه اي به ما اجازه مي دهد. چنين نتايج پردامنه مي
ها خود پژوهش مسـتقلي را   به داوري ارزشي بزنيم. بررسي اين نتايج و ترسيم برآيند آن

 طلبد. مي
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .Micheletti et al. 2004كردي نگاه كنيد به:  براي آشنايي با چنين روي ١. 
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